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گزارش تحليلی از کتاب 

  »قرآن و سنّت از برگرفته قدرت نظريه«
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  مقدمه

موضوع اين كتاب، تئوري مدون حكومت ديني اسـت كـه مقصـود از آن همانـا     
باشـد.   و ارائه نظريه حكومتي، مبتني بر منابع نقلي دين مبين اسـلام مـي  استنباط 

هـاي لازم بـراي تـدوين تئـوري دولـت      هدف اين نوشتار، طراحي و بيان مؤلفه
اسلامي به منزله سيستمي هماهنگ و ـ به فراخور مجال مقال ـ تبيـين برخـي از     

  سيستم است.اجزاي خارجي پيشين، اجزاي داخلي و اجزاي خارجي پسين اين 
، كتـب  البلاغهنهجو  قرآن مجيدمنابع محوري اين كتاب، طبعاً از سويي پس از 

تفسيري، روايي و تاريخي شيعه و سنّي و از سوي ديگر، كتب معتبر مشتمل بـر  
  باشد. دانش سياسي و فقه سياسي مي

دانسـته  مشتمل بر مطالب پيش» نظريه قدرت برگرفته از قرآن و سنّت«كتاب 
براي ورود در موضـوع   ضي است كه به عنوان مبادي تصوريه و تصديقيهو مفرو

گردند و به دنبال آن، چهـار فصـل كـه هركـدام بـه تحقيـق       مورد بحث تلقي مي
بنـدي نتـايج    پـردازد و در انتهـا بـا جمـع     اي از تئوري حكومت دينـي مـي  مؤلفه

  نند.كاي از نظريه جامع دولت اسلامي را تبيين ميآمده، گوشه دست به

  . مبادي تصوريه1

از نظر لغوي به معناي توانايي انسان بـر انجـام كـاري اسـت كـه بـا       » قدرت. «1
العشـرين،   المعـارف القـرن  ةباشـد (محمـد فريـد وجـدي، دايـر     اختيار مقارن مي

ــاگون كــاربرد دارد و معنــاي  ). ايــن لفــظ در علــوم و دانــش647ص هــاي گون
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االله پورافكاري،  گيرد (نصرت ود مياصطلاحي متناسب با موضوع آن علم را به خ
هاي وابسته، انگليسـي ـ فارسـي،    فرهنگ جامع روانشناسي ـ روانپزشكي و زمينه 

)؛ ولي روح كلي حاكم بر همه اين معاني اصطلاحي، واحد اسـت  1158، ص2ج
و در عالم علوم سياسي، گاهي قدرت در معناي متـرادف بـا دولـت و حكومـت     

اين كتاب نيز از اطلاق اين لفظ همان است، اگرچه  كه مختار *گردداستعمال مي
 ر.ك:هاي حاكمان دانسـته شـده باشـد (    در نظر دقيق به معناي ابزار تأمين آرمان

  ).335راد، فرهنگ علوم سياسي، صآقا بخشي، مينو افشاري علي
 باشـد مي اى از مفاهيم مجموعه. نظريه، معادل لفظ تئوري است و به معناي 2

كند. به  رابطه ميان دو پديده يا بيشتر را بيان مى ،منطقى تنظيم شده يا گونهكه به 
بندي اصول و قـوانين مـرتبط و    عبارت است از دسته نظريه ، تئوري يابيان ديگر

، بـه  هـا  پديـده  ميـان كشـف روابـط   ها به منظـور  بسته كه ضمن آنها دانستني هم
هـاى عينـى    ار ميان واقعيـت پايد به تبيين روابط نسبتاًگردند و  يكديگر مرتبط مي

و غـرض از   )31هـاي سـازمان، ص   هاي مديريت و مدل تئوري  (كيا، دنپرداز مى
 .يافتن بر آنهاست ها و تسلط شناخت واقعيت آن،

  . مبادي تصديقيه2

. اسلام داراي تئوري و نظريه حكومت و قدرت است. اسلام بـه عنـوان ديـن    1
فلاح و رسـتگاري اخـروي مـورد     خاتم، همه آنچه براي حيات معقول دنيوي و

                                                       
نهاده است، در حالي كه سر تـا پـاي آن بـه مباحـث     » قدرت«نام كتاب خود را   *
  ).1371اختصاص دارد (ر.ك: راسل، » حكومت«
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باشد را به او ارائه كرده است كه از اظهر مصاديق آن همانـا  نياز و مطالبه بشر مي
تئوري حكومت ديني مطلوب است. از منظـر منـابع اسـلامي، ديـن و حكومـت      

 ـانـد كـه هريـك بـه ديگـري نيازمنـد اسـت (        همانند دو برادر جداناشدني د، مفي
  )263، صختصاصالا

هم سـخن ديـن و اسـتنباط مطالـب مطلـوب از منـابع اسـلامي، بـر         . راه ف2
تـوان بـه نظريـه سياسـي جـامع      بنـابراين مـي   *جويندگان روشمند بسته نيست؛

هـاي  فرهنـگ  اسلامي دست يافت، اگرچه توقع ارائه جزئيات متناسب بـا خُـرده  
توان داشت، جوامع و مقتضيات زمان و مكان اجتماعات گوناگون را نبايد و نمي

توان و بايد خطـوط كلـي را جسـت. ايـن نظريـه، هـم ارزش و اعتبـار        بلكه مي
 ***و هم ارزش و اعتبار كاركردي. **معرفتي دارد

. روش استنباط نظريه از قرآن و سنتّ، روش معهودي اسـت مبتنـي بـر يـك     3
گفتن و نوشتن همه عقـلاي   سلسله اصول عقلايي لفظي و عقلي كه حاكم بر سخن

هـا از   فهم مقصود پديدآورنده متن، تأثيري تـام دارد؛ همـان كـه قـرن     عالم بوده، در
هاي جانب فحول علم اصول فقه تنقيح شده، از سوي پهلوانان عرصه علوم و دانش

 تر از همه، فقيهان ـ مورد عمل قرار گرفته است.مشخص و گوناگون اسلامي ـ

                                                       
در مقابل اخباريان و معتقدان به هرمنوتيـك فلسـفي كـه هريـك از راه خـود بـه نفـي ايـن          *

  پردازند. توانمندي مي
  براي اين ادراكات ظني قائل نيست.ء شيكه ارز در مقابل  **

در مقابل آنان كه با تكيه به مباني پوزيتويستي معتقدند همه سخنان غيرمبتني بر تجـارب   ***
اي اي كه محصول تحليل مجموعه تجارب بشري نباشد، نظريـه  بشري، ناكارآمدند و هر نظريه

  فاقد ارزش در مقام عمل تلقي خواهد شد.
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بحث كلامي . انسان در اعَمال خويش مختار است. در صورتي كه كسي در 4
، جانب جبر را اختيار كرده، معتقد شـود انسـان در همـه اعَمـال     »و اختيار جبر«

تواند منطقـاً سـخني از خاسـتگاه قـدرت سياسـي،       خود مجبور است، ديگر نمي
شرايط حاكم، اخلاق قدرت و... بگويد، بلكه بايد همـه را بـه جبـر بازگردانـده،     

 بحث از نظريه قدرت را بيهوده بشمارد.

  مرزهاي قدرت (مؤلفه بيروني پيشيني). 3

» مسئوليت مسلمانان نسبت بـه سرنوشـت يكـديگر   «. براساس دو اصل اساسي 1
 ـ/  10 حجـرات: (برگرفته از آيات:  ، 2، جالكـافي / و روايـات: كلينـي،    71 :هتوب

، ابـوالفتح كراجكـى  /  175، ص6الاحكام، ج تهذيب، طوسى/  166و  163صص
» مدخليت رأي رعايا در حاكميـت حـاكم اسـلامي   «) و 306، ص1 ، جكنزالفوائد

ــات:   ــه از آي ــد:(برگرفت ــال: / ا 11 رع ــات:  53نف ــيدبن/ و رواي ــاووس س ، ط
، صـالح   صـبحي  ه،البلاغ ـ نهـج /  249ـ ـ248صص ـه، المهج ـةلثمـر  المحجه كشف

)، بايد پذيرفت كه وحدت يا تعدد دولت اسلامي، نه با منعي از 367و  50صص
مرزهـاي  «تـوان  ست و نه با الزام، در عـين حـال، مـي   جانب منابع ديني مواجه ا

را به عنوان مرزهاي خارجي قدرت سياسي اسلامي مورد قبـول  » قوميتي (زباني)
مرزهـاي جغرافيـاي   «يا » مرزهاي جغرافياي طبيعي«توان كه مي دانست، همچنان

تر برخوردار از ظاهري مقبول» مرزهاي عقيدتي«را مقبول شمرد؛ اگرچه » سياسي
تواننـد بـا رعايـت شـرايط لازم،     ست. همه چهار الگوي گستره دولت ديني ميا

مقبول افتاده، برآورنده الزامات اصول راهنماي حاكم در مسـئله باشـند. البتـه بـا     
اي جز المللي، چارهتوجه به شرايط جهاني روز و لزوم معتبردانستن مرزهاي بين
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همـدلي رعايـا و همـاهنگي    پذيرش الگوي سوم وجود نـدارد و طبعـاً بايـد در    
هـا،   دولـت شـيء  زمامداران كشورهاي اسلامي، با حفـظ اسـتقلال و اخـتلاف م   

متناسب با مقتضيات مصالح ملي هريك كوشش كـرد تـا مصـالح عمـومي امـت      
  اسلامي در برابر دشمنان مشترك اسلام، از سوي همه مسلمانان برآورده شود.

الرعايـه بـراي زمامـداران     زم. امور شخصي شهروندان، از مرزهاي داخلي لا2
/ و روايـات:   12حجرات: /  28ـ27نور: جامعه اسلامي است (برگرفته از آيات: 

، غـررالحكم و دررالكلـم  ، تميمـى آمـدى  /  356ـ ـ355صص ،2، جالكافيكليني، 
/  259ص، ختصـاص لاا، مفيـد /  429، صصـالح   صـبحي  ه،البلاغ نهج/  451ص
) و تـا ضـرورت حكـومتي و    181، ص1، جلياللآ  يعوال، ىيجمهور احسا ابى ابن

مصالح عمومي اقتضا نكند و حفظ حريم خصوصي افراد در تعارض با تـأمين و  
تحكيم صلاح و فلاح اجتماع واقع نشود، تعرض به ايـن حـريم بـراي حاكمـان     

  جايز نخواهد بود.

  . خاستگاه قدرت4

، بلكـه محـل   »چه كسي بايد حكم براند؟«در اين نوشتار، نزاع در اين نيست كه 
چه كسي «و » راندن دارد؟ فرد حكمران به چه دليلي حق حكم«كه  استنزاع آن 

ناگفتـه  ». به او اجازه تحكم و تصرف در امور شخصي شهروندان را داده اسـت؟ 
آغوش برخـي از تصـرفات در حقـوق آحـاد جامعـه      پيداست كه حكمراني، هم

 ـاست. روشن است انسـاني كـه در جامعـه زنـدگي مـي      د، بـه ناچـار بايـد از    كن
هاي كمتري نسبت به آنكه غارنشيني اختيار كرده است، برخـوردار باشـد.    آزادي

اين فرد در تزاحم ميان حق خود با ديگران، ناچار بايـد از برخـي حقـوق خـود     
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بگذرد تا چرخ زندگي اجتمـاعي بـه سـلامت بچرخـد. تعيـين بسـياري از ايـن        
ه حاكم است تا او كه مديريت جامعه هاي ممنوع و حقوق مسلوب بر عهدآزادي

را بر دوش گرفته است، امور را آنچنان ساماندهي كند كه ايـن آزادي ممنـوع، و   
  حق مسلوب به حداقل برسد و در جاي خويش قرار گيرد.

مؤلف معتقد است براي آنكه بتوان نظريه روشني را نسبت به اين مسـئله بـه   
زهـاي روز بشـري اسـت و الگـويي     منابع ديني مستند كـرد ـ كـه راهگشـاي نيا    

اي نيسـت جـز آنكـه    مناسب امروز براي بيان خاستگاه قـدرت ارائـه داد، چـاره   
اصولي از كلام خداي سبحان و كلمات معصومان استنباط شود كـه بـر هرگونـه    

افكنـي  الگوي حكومتي مقبول، حكومت دارد و اسلوب مطلوب شارع را در پـي 
بايـد ايـن اصـول را مبنـاي داوري دربـاره      قدرتي مشروع بازنمايد؛ پـس آنگـاه   
سـنجيد و بـه   » اينهـا «را بـا سـنجه   » آنهـا «الگوهاي بشري گوناگون قـرار داد و  

تر بوده، قابليت پـذيرش   حكميت نشست كه كدام به ديدگاه رهبران ديني نزديك
بيشتري را دارد و در نهايت الگوي مناسب را با پيراستن و آراستني درخور پيش 

ين كتاب اصول حاكم و الگوهاي قابل سنجش به ترتيب ذيل از منـابع  نهاد. در ا
 ديني استنباط شده است:

 اند از: . اصول راهنما و حاكم بر دولت مقبول، عبارت1
رعـد:  الف) مدخليت اقبال و آراي مردم در حكومت حاكم (برگرفته از آيـات:  

ه، لمهج ـا هلثمـر  المحجـه  كشـف ، طـاووس  ابـن / و روايـات:   53 انفال:/  11
 )؛367و  50ص، صصالح  صبحي ه،البلاغ نهج/  249ـ248صص

و  187: هبقـر ب) قانون، مبناي همه اَعمـال والـي و رعايـا (برگرفتـه از آيـات:      
/  1طلاق: /  4: همجادل/  49و  47، 45ـ44 :همائد/  14ـ13نساء: /  230ـ229
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/  375ص ،7، جكـافي / و روايات: كلينـي،   26ص: /  112ـ111 و 97: هتوب
 )؛428ص، صالح صبحي ه،البلاغ نهج/  200ـ198صص، 1همان، ج

/  110كهـف:  ج) تساوي همه افراد جامعه در برابر قـانون (برگرفتـه از آيـات:    
هشــام،  / و روايــات: ابــن 59و  30احــزاب: /  64عمــران:  آل/  11 بــراهيم:ا

و  256صص ـ، 3/ همان، ج 315و  313، 308، 297صص، 2النبويه، جةالسير
 )؛427ص، صالح  صبحيه، البلاغ  هجن/  143و  141صص، 4/ همان، ج 363

 10بلد: /  3انسان: /  99يونس: /  256و  111: هبقرد) آزادي (برگرفته از آيات: 
انبيـاء:  /  125نحـل:  /  46عنكبـوت:  /  29كهف: /  45ق: /  22ـ21: هغاشي/ 

، 2النبويـة، ج  هشـام، السـيره   / و روايـات: ابـن   18ـ ـ17زمر: /  64 نمل:/  24
 )؛401و  335صص، صالح صبحي، البلاغه نهج/  149ـ148صص

/  15شـورى:  /  9حجرات: /  8: همائد/  58نساء: ) عدالت (برگرفته از آيات:  ه
/ و روايـات:   25حديـد:  /  29اعـراف:  /  135نساء: /  42: همائد/  90 نحل:

، 333صص، لحصا صبحي، البلاغه نهج/  243، ص1الاوسط، ج طبراني، معجم
 )؛449و  432، 429

فرقـان:  /  73انبيـاء:  /  124: هبقرها (برگرفته از آيات:  و) حركت به سوي آرمان
 ـ/  24: هسـجد /  41و  5قصـص:  /  71 اسراء:/  74 /  47يـونس:  /  12: هتوب

 الغيبـه ، نعمـانى /  200و  184صص، 1، جكافي/ و روايات: كليني،  30رعد: 
  ).128ص، للنعماني

 اند از: هاي قبض قدرت به حصر منطقي، عبارت. الگو2
 الف) اشغال: قبض قدرت با درگيري، به وسيله قدرت برتر خارجي؛
 ب) كودتا: قبض قدرت با درگيري، بدون دخالت عموم شهروندان؛
 ج) انقلاب: قبض قدرت با درگيري، با دخالت عموم شهروندان؛

 افراد خاص؛د) وراثت: قبض قدرت بدون درگيري و اختصاص آن به 
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 ) انتصاب: قبض قدرت بدون درگيري، با گزينش از جانب قدرت برتر؛ ه
 *و) انتخاب: قبض قدرت بدون درگيري، با گزينش از جانب عموم شهروندان.

گونـه كـه بتـوان در نظريـه قـدرت       . مؤلف، منشأ و خاستگاه قـدرت را آن 3
رگرفتـه از  گانـه ب  زدن با اصـول شـش   اسلامي جاي داد، پس از سنجش و محك

ترتيـب معتقـد    دانـد. بـدين  منحصر مي» انتخاب«و » انقلاب«آيات و روايات، در 
گردد آنچه از منابع دين اسلام قابل استنباط و استنتاج است اينكه فقط قدرت مي

سالاري، مشروع است و مورد پذيرش صاحب شريعت  برآمده از انقلاب يا مردم
 باشد.مي

  . مهار قدرت5

هرگونه كه باشد ـ به يقين فسادي مناسـب بـا خـود را بـه دنبـال       . قدرت ـ از  1
كـه نـوع قـدرت باعـث تفـاوت       خواهد داشت و در اين فسـادانگيزي، همچنـان  
گونه كه هر قـدرتي   كند؛ يعني هماننيست، شخص قدرتمند نيز ايجاد تغيير نمي

فسادي به دنبال دارد، هر قدرتمندي با هر وصفي از اوصاف فـردي، در معـرض   
 نمـل: بتلا به فساد است و اين مقتضاي ماهيت قدرت است (برگرفته از آيـات:  ا

  ).428، صصالح صبحي، البلاغه نهج/ و روايات:  34 براهيم:/ ا 7ـ6 علق:/  34
» عصـمت «. قدرت ماهيتاً فسادآور است؛ حتـي دربـاره حاكمـان معصـوم.     2

 ـ معصومان آنان را از خصلت ه موجـوداتي  هاي بشري خارج نساخته، ايشـان را ب

                                                       
  محقق شود.» انتخاب غيرمستقيم«و » انتخاب مستقيم«ه دو صورت تواند ب اين روش مي *
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، 12 ج تفسـير نمونـه،  ، ناصر مكارم شيرازى ر.ك:سازد (مبدل نمي» مافوق انسان«
ــافوق«)، بلكــه آن ذوات مقدســه مصــاديق 213ص ــا وجــود  »انســان م ــد و ب ان

خصوصيات بشري، ذيل عنايات الهي و مهار شـديد پروردگـار قـرار گرفتـه، از     
). 75ـ ـ74اسـراء:  ه از آيات: اند (برگرفتبرخي خصايل ناميمون انساني رها گشته

اساساً اعتقاد به همين كنترل قدرت شديد و غليظ الهي اسـت كـه بـراي پيـروان     
آفريند، بلكه با طيـب   معصومان در تبعيت محض از آنان، نگراني و اضطرابي نمي

سپارند و با آرامـش خيـال بـه فـرامين     خاطر سرنوشت خود را به دست آنان مي
داننـد همـه فـرامين، دسـتورات، گفتـار و رفتـار       ا مـي نهند؛ زيـر ايشان گردن مي

گونه خطا و سـهوي   معصومان پاك، تحت مهار شديد خداوندي قرار دارد و هيچ
 در آن راه نخواهد يافت.

. عقل انسان در لزوم دوري از مفاسد و ممانعت از بروز ستمكاري، ظلـم و  3
رديدي نـدارد.  خودكامگي مسبوق به قدرت وحشي، افسارگسيخته و مهارنشده ت

اين حكم، به گونه حكم عقلي قابل تقرير و بيان است. كبراي عقلـي منضـم بـه    
 ـ كه نتيجه مطلوب را دربردارد ـ همانا قبح ذاتي و عقلي ظلم و هر آنچـه    صغرا 

كه صـغراي ايـن قيـاس را نقلـي      مستلزم يا ملازم با ظلم باشد، است. حال چنان
برگرفتـه از آيـات و روايـات شـمرديم،     دانستيم و حكم به فسادزايي قـدرت را  

كه اگـر صـغرا    خواهد بود؛ همچنان» غيرمستقل عقلي«حكم عقلي حاصل، حكم 
خواهد بـود. بـر ايـن اسـاس،     » مستقل عقلي«را نيز عقلي شمرديم، نتيجه حكم 

شدن در منظومه نظريه قدرت اسلامي، نه  مؤلف اين حكم عقلي را براي گنجانده
اي نيز كه اقامـه  داند، بلكه معتقد است ادله نقليه يل نقلي نميتنها نيازمند ارائه دلا

/  67انفـال:  /  161 و 79عمـران:   آل/  47ـ ـ44: قـة حـا /  26ص: شود (آيات: مي
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و  428ص، ص ـصـالح  صـبحي ، البلاغـه  نهـج / و روايـات:   124: هبقـر /  38رعد: 
حكـم   اند و فقط ارزش راهنمايي و تأكيد نسـبت بـه   )، اموري ارشادي436ـ434

 عقل را خواهند داشت.
. چگونگي مهار قدرت و كنترل فـرد قدرتمنـد، از ديربـاز موضـوع بحـث      4

هاي گوناگوني از سوي اين متفكـران ارائـه و   فلاسفه سياست قرار داشته، روش
كنتـرل و مهـار   «مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است. برخي از اين نظريـات بـر   

اسـتوارند.  » مهـار از بيـرون  «ديگـر بـر روش   انـد و برخـي    تمركز يافتـه » دروني
 اند از: الگوهاي گوناگون مهار قدرت عبارت

 ر.ك:هاي شخصي و شخصيتي مطلوب ( الف) به كارگماردن افراد واجد ويژگي
/ فاضل لنكراني، آيـين كشـورداري از ديـدگاه امـام      335راسل، قدرت، ص

ــي ــعل ــ60ص، ص ــه   61ـ ــي ولاي ــات ف ــري، دراس  ــ / منتظ ــه و فق ه الفقي
 )؛9، ص1الإسلاميه، ج الدوله

منتسـكيو،   ر.ك:ب) دموكراسي و انتخاب آزادانه زمامداران به وسيله مردمـان ( 
 )؛336ـ 335صص/ راسل، قدرت،  95ـ94صصالقوانين،  روح

ج) تفكيك قوا، محدودسازي قدرت و ممانعت از تجميع آن در يك فرد، گروه 
/ منتسـكيو،   94الملـه، ص  و تنزيـه الامه  نائيني، تنبيه ر.ك:يا طبقه اجتماعي (

 )؛180القوانين، ص روح
 د) كنترل و مهار قدرت از راه برخورد فعال افكار عمومي.

خـاطر لازم را   توانند اطمينـان  يك از الگوهاي چهارگانه به تنهايي نمي . هيچ5
رغـم وجـود    پرداز قدرت به دنبال بياورند. قـدرت مهارگسـيخته، بـه    براي نظريه

تواند به عنـوان روش   الگوها، امكان تحقق خواهد داشت. آنچه مي هريك از اين
اي از ايـن   بخـش باشـد، مجموعـه    مطلوبي در جلوگيري از فساد قـدرت نتيجـه  
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اي باشد و هم  هاي چهارگانه است؛ يعني هم بايد زمامدار با خصايص ويژه روش
خـود را   بايد مردم در تعيين حاكمان دخالت داشته باشند و مقامات حكومتي نيز

منـد   در معرض انتخاب رعايا ببينند و همچنين، بايد از انباشت قـدرت غيرزمـان  
ممانعت شود و آحاد حاكمان در محدوده معين و در مدت زمان معلوم، قـدرت  
را در دســت داشــته باشــند و نيــز بايــد عرصــه عرضــه مطالبــات، محاســبات و 

آراي نخبگـان جامعـه،   محاكمات افكار عمومي فراهم باشد تا حاكمان در قالـب  
ها، نشريات و مطبوعات، تجمعات و تظاهرات، به مشاهده نتـايج   احزاب و گروه

 عملكرد خويش بنشينند و آن را اصلاح كنند يا تغيير دهند.
توان از منابع اسلامي، مواردي را بيان  . در تأييد هريك از اين چهار الگو مي6

ادعا كرد كه در نظريـه حكـومتي    توانكرد؛ به همين دليل است كه به جرأت مي
اي از برگرفته از قرآن و سنتّ، الگوي مورد قبول در مهار قدرت، همانا مجموعه

 اين چهار روش است.

  . سيستم قانونگذاري6

اسـت كـه بـر    شـيء  كننـده نگر  هاي مورد قبول حاكميت، تعيـين  اهداف و آرمان
سويي است كه نظـام   گر سمت ومجموعه قوانين و مقررات سايه افكنده، نمايان

هـاي   ها و راهحكومتي اختيار كرده است. تفاوت ميان قوانين جاري در حكومت
گوناگوني كه براي حل مشكلات اجتماعي، سياسي و يا اقتصادي مشـابه اختيـار   

تـوان  هـا دارد؛ از ايـن رو، نمـي   كنند، ريشه در همين تفاوت اهداف و آرمـان مي
گشاي معضـلات بـوده اسـت، در     عه مشكلتوقع داشت راه حلي كه در يك جام

هاي متفاوت، كارآ باشـد  اي با همان مباني فرهنگي ولي با اهداف و آرمانجامعه
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و عملكرد موفقي را از خود بروز دهد. اين تفاوت نتايج، آنگـاه كـه بـا تفـاوت     
فرهنگي دو جامعه مواجه باشيم، آشكارتر شده، اميد به الگوبرداري را بـه يـأس   

هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي  ها و تئوريسازد. نظريهميتر نزديك
و سياسي كه در جهان امروز مورد بحث، بررسـي، نقـد و ارزيـابي قـرار گرفتـه      

گردند، همـه بـه همـين    ها واقع ميگيري ها و تصميمسازي است و مبناي تصميم
  اند. حكم كلي محكوم

ز قـرآن و سـنتّ، بـراي حـل     حال، پرسش اينكه در نظريه قـدرت برآمـده ا  
مشكلات گوناگوني كه جامعه با آن مواجه بـوده، رفـع آنهـا از وظـايف آشـكار      

را بايد برگزيد؟ چگونه بايد به وضع قوانين و جعـل  شيء حاكمان است، چه رو
هـاي خُـرد و كـلان و    سـازي  كـرد؟ تصـميم  شـيء  اندي مقررات پرداخت و چاره

  و بلندمدت بايد تابع چه الگويي باشند؟مدت  مدت، ميانهاي كوتاهگيري تصميم
در يافتن پاسخ اين پرسش، لازم است با پژوهش در قرآن و سـنتّ، نخسـت   
اصولي را كه ساختار و خطوط كلي حاكم بر سيستم وضع قوانين و مقـررات در  

كند، همراه با بررسـي آثـار آن و نيـز كيفيـت     تئوري حكومتي اسلام را تبيين مي
هيئت مقنّن را يافـت، آنگـاه الگوهـاي گونـاگون سيسـتم       قانونگذاري و ماهيت

  تقنين را با اين اصول محك زد.
 اند از: . اصول اساسي حاكم بر سيستم تقنين در نظام اسلامي، عبارت1

الف) غايت همه قوانين، رفع نيازها و اصـلاح امـور رعايـا باشـد (برگرفتـه از      
 )؛427، صصالح حي، صبالبلاغه نهج/  88 هود:
وانين مصوب، برگرفته، مطابق و موافق با قرآن و سنتّ باشد (برگرفتـه از  ب) ق

، البلاغه نهج/ و روايات:  59نساء: /  7 حشر:/  65نساء: /  36احزاب: آيات: 
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، برقـى /  21، ص2، جخبارالرضـا ا عيـون / صدوق،  434، صصالح صبحي
 )؛9، ص1، جتفسير العياشي، عياشى/  225، ص1، جمحاسن

قوانين بر مشورت بـا رعايـا مبتنـي باشـد (برگرفتـه از آيـات:        ج) روش وضع
عيـون  ، صـدوق / و روايـات:   18ـ ـ17زمـر:  /  38شـورى:  /  159 عمران: آل
/  506و  500، صصـالح  صـبحي ، البلاغـه  نهـج /  62، ص2، جخبارالرضاا

 ).385، ص4، جالفقيه من لايحضره، صدوق

 اند از: ول، عبارت. آثار متوقع از اين سيستم و مترتب بر اين اص2
 مندي حاكم از خرد خردمندان جامعه؛ الف) بهره

 ب) تعميق اعتماد عمومي نسبت به حاكم و حكومت؛
 ج) تحكيم التزام عملي رعايا نسبت به قوانين؛

 د) توسعه رفتارهاي بهنجار در جامعه.

 اند از: . وجوه ماهيت هيئت مقنّن و نقش آن در قانونگذاري، عبارت3
بودن مجلس براي تقنين به وسيله حاكم، بدون وكالت مشـاوران   تيالف) مشور

 از سوي رعايا؛
بودن مجلس براي تقنين به وسيله حـاكم، بـا وكالـت مشـاوران از      ب) مشورتي

 سوي رعايا؛
 بودن مجلس به وكالت از سوي رعايا. ج) مقنّن

 اند از: . الگوهاي مورد محك براي سيستم تقنين، عبارت4
 ي و مراجعه مستقيم به آراي عمومي در جعل همه قوانين؛پرس الف) همه

 ب) گزينش افراد صالح به تشخيص حاكم و جعل قوانين با شور آنان؛
 ج) تشكيل مجلس قانونگذار با انتخاب رعايا از ميان افراد پيشنهادي حاكم؛
 د) تشكيل مجلس تقنين با انتخاب رعايا از ميان داوطلبان مورد تأييد حاكم؛

 شكيل مجلس مقنّن با انتخاب رعايا، بدون دخالت حاكم.) ت ه
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تــوان در ماهيــت مجلــس  اي كــه مــي گانــه . بــا در نظرگــرفتن وجــوه ســه5
تـوان   اي كـه مـي   گانه قانونگذاري تصور و تصوير كرد و با توجه به الگوهاي پنج

زدن  براي مشورت زمامدار با رعايا مورد داوري قرار داد و نيـز براسـاس محـك   
رسـد   گفته، به نظـر مـي   گانه راهنما و آثار چهارگانه پيش گوها با اصول سهاين ال

انتخاب اعضاي مجلس بـا رأي مـردم و بـا لحـاظ آزادي     «جايگاه اول به الگوي 
كـه بـا كمتـرين    » شدن براي همه افراد جامعه بدون نياز به تأييـد حـاكم   داوطلب

پـس آن، الگـوي    كمبود و ناسازگاري مواجه بوده، اختصـاص يافتـه اسـت و از   
شدن همه رعايـا   انتخاب اعضاي مجلس با رأي مردم و با لحاظ آزادي داوطلب«

در جايگـاه دوم قـرار خواهـد داشـت. جايگـاه سـوم از آنِ       » پس از تأييد حاكم
خواهـد  » تعيين اعضاي مجلس به وسيله حاكم و بدون نياز به رأي رعايا«الگوي 

لس بـه وسـيله حكمـران و انتخـاب     معرفي و پيشنهاد اعضاي مج«بود و الگوي 
مراجعـه بـه آراي   «داراي جايگاه چهارم خواهد شد. الگوي » مردم از ميان ايشان

هـاي   شـود، ضـعف   علاوه بر اينكه غيرعملي ارزيابي مـي » عمومي در همه موارد
 گيرد. فراواني دارد و در جايگاه پنجم قرار مي

 ــ6 ــع قانونگــذاري اس ــه مجــرد . ماهيــت مجلــس قانونگــذاري در واق ت، ن
در ايـن  » وكـيلان رعايـا  «دادن به حاكم و اعضاي اين مجلس، به عنوان  مشورت

 كنند. عرصه حاضر شده، به تقنين اقدام مي
شوندگان شرطي را قائل شد، بلكه آنجـا كـه    توان براي انتخاب . قاعدتاً نمي7
در ميان باشد، اين شخص موكل است كه با عقل و خـرد خـويش   » وكالت«پاي 
گزيند. البته روشـن   دهد، به وكالت برمي را كه به صلاح خود تشخيص مي كسي

است چنانچه حاكم، مصلحت نظام معيشت مردمان را در تخلـف از ايـن آزادي   
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شـونده   گزينش ببيند، بر اوست كه آن را اعمال كرده، شرايطي را بـراي انتخـاب  
 قرار دهد، اگرچه اين امر بر خلاف اصل باشد.

 اند از: صور در چگونگي قانونگذاري در دولت اسلامي، عبارت. الگوهاي مت8
الف) گرفتن قوانين از كتاب و سنّت و انحصـار مراجعـه بـه منـابع ديگـر، بـه       

 صورت اضطرار؛
ب) سنجش عدم مخالفت قوانين با احكام شـريعت، پـس از گـرفتن از منـابع     

 گوناگون؛
ن قوانين از منابع ج) عدم سنجش عدم مخالفت با احكام شريعت، پس از گرفت

 گوناگون.

باشد، و دو الگوي ديگـر از هـيچ    . تنها الگوي اول است كه لازم الاتباع مي9
 جايگاه مقبولي در نظريه حكومت ديني برخوردار نيستند.

هاي برگرفته از كتاب و سنّت مـورد نيـاز    . شكي نيست كه تا توليد نظريه10
نوپـا را بـدون قـانون رهـا كـرد.       توان جامعـه اسـلامي   دستگاه قانونگذاري، نمي

اي كه در پيشينه نزديك خود تجربه حاكميت ديني را نداشته باشد، طبعـا ً   جامعه
از جهت سيستم قانونگذاري مطلوب با شرايط اضـطراري مواجـه خواهـد بـود.     

تواند تا رفع اين شرايط اضطراري، از اجراي الگـوي اول   نظام نوپاي اسلامي مي
شـيء  ارگيري الگـوي دوم دلخـوش كنـد و براسـاس آن م    ك ـ منصرف شده، به به

نويسي، خـلاف مطلـوب شـارع     گونه قانون نمايد؛ ولي نبايد فراموش كرد كه اين
كردن براساس آن فقط براي شرايط اضطراري و تـا زمـان رفـع آن     است و مشي

شرايط جايز است؛ پس بر حاكم اسلامي است كه در رفع ايـن شـرايط كوشـش    
 كارگيري الگوي اول تسريع كند. روري را بينديشد و در بهكند و تمهيدات ض
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  . سيستم امنيتي7

ها كسب اطلاعات براي برقراري و حفظ امنيت جامعه و  تقريباً در همه حكومت
  پذيرد:انجام مي *حكومت، در سه زمينه به صورت مخفيانه

ور هاي بيگانـه دربـاره ام ـ   ها و تصميمات دولتكسب اطلاعات از برنامه الف) 
 مربوط به دولت متبوع؛

ب) كسب اطلاعات از چگونگي عمل كارگزاران حكومـت و مـأموران دولتـي    
 براي كنترل صحت اَعمال آنان و عدم سوء استفاده از قدرت؛

هـاي اقشـار گونـاگون ملـت بـراي       ج) كسب اطلاعات از تصميمات و حركت
 هاي احتمالي مخالفان داخلي.سازي توطئه كشف و خنثي

در اينجا بحث در جواز يا عدم جواز اعمال عمليات جاسوسـي در ايـن سـه    
زمينه نيست؛ زيرا اين بحث فقهي بوده، منطقاً متأخر از مباحث نظري اسـت. در  
اينجا سخن از آن است كه آيا در تصويري كه از منابع ديني نسـبت بـه سـاختار    

اهي دارد؟ و هـايي جايگ ـ  آيد، چنين تجسسحكومت مطلوب اسلام به دست مي
آيا در نظريه قدرت برگرفته از قرآن و سنتّ، وجود چنين مراكـز جاسوسـي بـه    

  شود؟رسميت شناخته مي
در گام اول بايد اصولي برگرفته از قرآن و سنّت را بـه عنـوان خطـوط كلـي     

هاي تجسـس  زدن زمينه راهنماي مباحث، مورد بررسي قرار داد و آنگاه به محك
  با اين اصول و داوري درباره آنها بپردازيم. و الگوهاي مورد تصوير

                                                       
رود، اگرچه معناي لغـوي آن اعـم    درباره خبرگيري مخفيانه به كار مي» استخبارات«اصطلاح  *

  از مخفيانه و غيرمخفيانه است.
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 اند از: كارگيري الگوي مناسب در اين بخش، عبارت . اصول اساسي راهنماي به1
، 12 حجـرات: الف) تجسس در امور مسلمانان ممنوع است (برگرفته از آيـات:  

، غـررالحكم و دررالكلـم  ، آمـدى /  355، ص2، جكافي/ و روايات:  19 نور:
 )؛429، صصالح صبحي، لبلاغها نهج/  451ص

ب) تصرف بدون اذن در حريم خصوصي افراد جامعه ممنوع است (برگرفته از 
، عـاملى  حـرّ /  521، ص2، جالـدين  كمال، صدوق/ و روايات:  28ـ27 نور:

، ىياحســا/  259ص، اختصــاص، مفيــد/  541، ص9ه، جالشــيع وســائل
 )؛181، ص1، جاللآلي عوالي

، اختصـاص ، مفيـد ي لازم اسـت (برگرفتـه از:   ج) حفظ اساس حكومت اسـلام 
 ).10، ص6/ متقي هندي، كنزالعمال، ج 263ص

  د) تأمين امنيت اجتماعي لازم است.
. جاسوسي نسبت به تحركـات و تصـميمات بيگانگـان و كسـب مخفيانـه      2

هاي نظامي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي     اطلاعاتي درباره سياست
فتن از جريانات حزبي و معادلات سياسي موجود ميـان  يا ديگر كشورها و آگاهي

قدرت در ميان حاكمان آنان و... از مسـائلي اسـت كـه     هاي پرقدرت يا كمجناح
گونه تضادي با دو اصل نخستين ندارد، در عين اينكه كاملاً با اصول سـوم و   هيچ

تيابي توان وجود مركزي براي دسچهارم نيز سازگار است؛ بنابراين به درستي مي
هاي بيگانه را در ساختار حكومت مخفيانه به اطلاعات گوناگون از بلاد و دولت

 اسلامي پذيرفت.
. جاسوسي نسبت به عملكرد كارگزاران دولتي و كسب مخفيانه اطلاعـاتي  3

بندي  يافتن از ميزان پاي درباره چگونگي برخورد ايشان با ارباب رجوع و آگاهي
و قــوانين و كشــف فســاد اداري و مــالي  عمــال حكــومتي نســبت بــه مقــررات
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» ممنوعيـت تجسـس در ميـان مسـلمانان    «دولتمردان و... از مسائلي است كه بـا  
ممنوعيت تصرف بدون اذن در حـريم خصوصـي افـراد    «منافات دارد و گاهي با 

لـزوم حفـظ اسـاس حكومـت     «نيز در تضاد است، ضمن اينكه گاهي بر » جامعه
» لزوم تأمين امنيـت اجتمـاعي  «موارد نيز با اصل  منطبق بوده، در برخي» اسلامي

تـوان  داراي ملازمه است؛ بنابراين براساس چهار اصل بنيادين ايـن بحـث، نمـي   
وجود مركزي براي دستيابي مخفيانه به اطلاعات گوناگون از عملكرد كارگزاران 

 و عمال حكومتي را در ساختار حكومت اسلامي مقبول دانست.
) و 148ص، سـناد الا قـرب ، حميـرى قمـى  ( اما سيره سياسي 

/  435ـ ـ434صص ـ، صـالح  صبحي، البلاغه نهج( فرامين حكومتي امير مؤمنان
اي تواند به عنـوان ادلـه  )، به درستي مي134ص ، العقول تحف، انىشعبه حرّ بنا

تلقي شود كه بر آن اصول تقدم دارد و مخصص يا مقيد عمومات و اطلاقـات  
ترتيـب مسـئله تجسـس در اعمـال و رفتـار       ول و دوم است. بدينادله اصول ا

هاي نظريه قـدرت  شدن در مؤلفه كارگزاران و عمال حكومتي، قابليت گنجانده
 اسلامي را دارد.

. جاسوسي نسبت به سخنان، رفتار و افكار رعايا و كسب مخفيانه اطلاعاتي 4
ار اسـت و آگـاهي از   درباره روابطي كه ميان اقشار گوناگون مـردم جامعـه برقـر   

هاي مقبول حاكميت و كشف  بندي شهروندان نسبت به مباني و ارزش ميزان پاي
ممنوعيـت  «هاي منافقان و مخالفـان داخلـي و... از مسـائلي اسـت كـه بـا       توطئه

ممنوعيت تصرف بـدون  «منافات دارد و گاهي نيز با » تجسس در ميان مسلمانان
لـزوم  «تضاد اسـت؛ اگرچـه گـاهي بـر     در » اذن در حريم خصوصي افراد جامعه

لزوم تـأمين  «منطبق بوده، در برخي موارد با اصل » حفظ اساس حكومت اسلامي
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نيز ملازمه دارد. همچنين، از آنجا كـه در آيـات قـرآن كـريم و     » امنيت اجتماعي
هيچ دليلي مبني بـر   و در كلام و عمل امير مؤمنان سيره حكومتي 
ز ايـن روش در حاكميـت و توصـيه ايشـان بـه ديگـران وجـود        استفاده ايشان ا

توان يافت كه عمومات منـع از تجسـس و... را   در واقع نه مخصصي مي *ندارد،
تخصيص بزند و نه مقيدي كه آنها را تقييد كند؛ بنـابراين براسـاس چهـار اصـل     

توان وجود مركزي براي تجسس در احوال رعايا و كسب بنيادين اين بحث، نمي
 خفيانه اخبار داخلي را در ساختار حكومت اسلامي پذيرفت.م

. روشن است كه حفظ قدرت و بقاي حكومت در هر سرزميني بر مقابله با 5
بردن آثار شـوم   هاي معارض داخلي و از ميانهاي منافقان و گروهها و توطئهفتنه
هـاي  رزشها متوقف است و اين مهم در دولتي كه براساس اانگيزي گونه فتنه اين

اي برخـوردار  متعالي اسلام شكل گرفته باشـد، از حساسـيت و ضـرورت ويـژه    
خواهد بود. همچنين، شكي نيست كه تحقق اين امر بر آگاهي و اطلاع رهبران و 

هاي منافقان، مخالفان و معاندان داخلي ها و توطئهزمامداران حكومت از اين فتنه
اسـلامي نداننـد كـه معارضـان     متوقف است. تا زمـاني كـه سـردمداران دولـت     

اند، به طور قطـع نخواهنـد توانسـت آن را    اي را طراحي كردهحاكميت چه نقشه
يابي از امور پنهان جاري اثر سازند. با توجه به اين مسئله، دو الگو براي اطلاعبي

                                                       
در حكومت خـويش بـه نـص قـرآن، بـا منافقـان        خصوص با توجه به اينكه پيامبر به *

در زمامـداري خـود، بـه شـهادت حقـايق       رو بودند و امير مؤمنـان  وبهگر ر داخلي حيله
را نيـز بـه    هاي داخلي دچار بود و  ها و دسيسه مسلّـم تاريخي به انواع توطئه

اي  كردند، در عين حال نه در عملِ ايشان و نه در دستوراتشان، نشـانه  قلب فتنه گسيل مي
  از اين جاسوسي وجود ندارد.
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 در ميان اقشار ملت قابل تصوير است:
 الف) تشكيل سازمان اطلاعاتي ـ امنيتي قوي و كارآمد؛
  هاي رعايا.ب) استمداد از اطلاعات مردمي، با استفاده از توانايي

، و دقت در آثار سـوء  و امير مؤمنان . با بررسي قول و فعل 6
ــدي و      ــه كارآم ــر ب ــز نظ ــي و ني ــتخبار داخل ــوي اول اس ــده الگ ــوالي فاس و ت

ي واقعي متكي بر تجربه تاريخي بشري، شكي نيسـت كـه الگـو   شيء بخ اطمينان
  *دوم استخبار داخلي رجحان قطعي دارد و داراي برتري غيرقابل انكاري است.

ها گزارش نشـود  . درست است كه در الگوي دوم، امكان اينكه مواردي از توطئه7
هايي بر بدنه حاكميت وارد شود، وجود دارد؛ ولي مؤلف معتقـد اسـت: اولاً،   و آسيب

مي وارد آيد، قابل اغماض است؛ ثانياً، ميزان احتمال آسيبي كه به اين دليل بر نظام اسلا
آورد، بـه مراتـب كمتـر از    هاي حاكميت ديني وارد مي اي كه اين آسيب بر ريشهلطمه
 ها وارد سازد.هاي الگوي اول بر اين ريشهاي است كه تالي فاسدلطمه

  . اخلاق سياسي9

شود كارها  ي، ملكات نفساني و هيئات روحي است كه باعث م»اخلاق«. همانا 1
زشت يا زيبا ـ به آساني از نفس متخلـق بـه اخـلاق خـاص سرچشـمه گيـرد         ـ

، مبـادي اخـلاق در قـرآن،    10(جوادي آملي، تفسـير موضـوعي قـرآن كـريم، ج    

                                                       
توان ضـرورت نيـاز حـاكم بـه اسـتخبار       اساس است كه به لحاظ فقه سياسي نيز نمي بر اين *

داخلي را مجوزي براي حكم به اباحه برخي از محرمات مانند استراق سمع، تجسس در امور 
  هاي خصوصي افراد جامعه و... به حساب آورد. شخصي مسلمانان، گشودن نامه
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). طبق اين تعريف، اخلاق اعم است از فضايل و رذايل؛ ولي مسلّم است 73ص
ه از ملكات فاضـله  شود كه برخاست كه اصطلاح عمل اخلاقي بر عملي اطلاق مي

  توان اعَمال رذيله را نيز اعمالي اخلاقي به حساب آورد. باشد و نمي
. ضابطه و اصل واحدي را كه مكاتـب و افكـار فلسـفي مغـرب زمـين در      2

اي تـوان در جملـه  دهنـد، مـي  از عمل اخلاقي ارائـه مـي  » فلسفه اخلاق«مبحث 
كانت،  ر.ك:» (ران مپسندپسندي، براي ديگ آنچه را براي خود نمي«خلاصه كرد: 

). اين همان است كه چهارده قرن پيش از سوي 66هاي فلسفه اخلاق، ص درس
 405، ص4، جالفقيه من لايحضره، صدوقما ارائه شده است ( پيشوايان معصوم

 ).146، ص2، جكافي، كلينى/ 
سياسـت  «. نسبت ميان سياست و اخلاق به دو گونه قابـل تصـوير اسـت:    3

دانيم كه اين دو، دو رابطه متغايرنـد، اگرچـه بـا    مي». لاق سياسياخ«و » اخلاقي
پذيرنـد؛ اولـي بيـانگر زمامـداري و     يكديگر تعامل داشته، از يكـديگر تـأثير مـي   

كننـده ملكـات    حاكميتي است كه از اخلاق سرچشمه گرفته باشد و دومـي بيـان  
رت در اي است كه بـراي زمامـداري و اعمـال قـد    نفساني و هيئات روحي ويژه

 جامعه ضروري است.
. براساس ضابطه و اصل واحد عمل اخلاقي، در سياست داخلي حاكم بايد 4
گونه با محكوم ـ رعاياي ذيل حاكميت خود ـ عادلانه عمل كند كه اگر خـود     آن

به جاي آن رعايا قرار گيرد، چنان عملـي را از حـاكم وقـت نسـبت بـه خـود و       
گونـه بـر    ر سياست خـارجي نيـز حـاكم آن   جامعه توقع داشته باشد و بپسندد. د

مبناي مصالح اجتماع عمل كند كه اگر زمامدار ديگري بـه جـاي او بـود، همـان     
 كرد.پسنديد و توصيه مي عمل را از آن زمامدار مي
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  هايي از اخلاق سياسي در قرآن . جلوه10

آنچه در اين بخش آمده است، برخي نكات اخلاق قـدرت اسـت كـه از آيـات     
رآن كريم، به اندازه طاقت بشري و مجال اين مقال استفاده شـده اسـت.   نوراني ق

مؤلف ادعا ندارد كه آنچه يافته، همه نكاتي است كه از آيات نوراني ايـن كتـاب   
تنها مؤلف اين ادعا را ندارد، بلكه اگر كسي نيز  باشد. نهمقدس قابل برداشت مي

  بود: اين ادعا را داشته باشد، ادعايي پذيرفتني نخواهد
  )؛34. رعايت مناسبات اجتماعي موجود ميان آحاد جامعه (برگرفته از: نمل: 1
 )؛63. اعمال قدرت در حفظ اساس حكومت (برگرفته از: بقره: 2
 )؛62ـ61طلبي در روابط با كشورهاي ديگر (برگرفته از: انفال:  . صلح3
(برگرفتـه از:   انقلابـي شيء گرفتن قدرت، بر م . تقدم اقدام قانوني در به دست4

 )؛55 يوسف:
 )؛55هاي خود (برگرفته از: يوسف:  طلبي، مشروط بر اطمينان به توانايي . رياست5
. تبليغات انتخاباتي، منحصر به اظهار سـوابق علمـي و اجرايـي (برگرفتـه از:     6

 )؛55 يوسف:
 )؛79عمران:  آلچون و چرا از رعايا (برگرفته از:  . عدم توقع اطاعت بي7
 )؛159عمران:  آلگيري در امور اجتماعي (برگرفته از:  ت، اساس تصميم. مشور8
 )؛159عمران:  آل. قاطعيت در اجراي قوانين و ضوابط مصوب (برگرفته از: 9

آميز (برگرفته  ها و اعتراضات اجتماعي مسالمت . سعه صدر در برابر مخالفت10
 )؛159عمران:  آلاز: 

ي بـا گفتـار يـا رفتـار (برگرفتـه از:      . عدم اخلال در وحـدت و انسـجام مل ـ  11
 )؛159 عمران: آل

 )؛159عمران:  آل. گذشت و عفو نسبت به خطاهاي رعايا (برگرفته از: 12
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. اعمال مجازات سنگين براي نافرماني بدون توجيه عمال حكومت (برگرفته 13
 )؛21ـ20از: نمل: 

و اخروي رعايـا  هاي سعادت دنيوي  ساختن اسباب و زمينه . اهتمام به فراهم14
 )؛112هود: از:  (برگرفته

 )؛58نساء: تر (برگرفته از:  . واگذاري قدرت و رياست به فرد صالح15
 )؛58نساء: ها (برگرفته از:  ها و داوري محوري در همه تصميم . عدالت16
دانستن آنان (برگرفته از:  . فروتني و تواضع در برخورد با رعايا و ولي نعمت17

 ).215 شعراء:

  هايي از اخلاق سياسي در سيره رسول اكرم . جلوه11

سياسـي، بسـيار قابـل مطالعـه و     شـيء  از جهت سياست و م زندگاني 
آموز است. آن حضرت با شريعت جديدي كه از جانب خداي سبحان بـه آن   درس

العـرب  ةمبعوث شد، دين جديد و نظام حكومتي تازه و بديعي را در سرزمين جزير
ساخت كه از آغاز نيز به اين سرزمين منحصر نبود؛ هرچند در كمتر از نيم قـرن   برپا

هاي ايران، شام، مصـر و مغـرب را درنورديـد و تـا قلـب       از آن فراتر رفته، سرزمين
ترتيب نهالي كه با دستان مبارك آن پيـامبر رحمـت غـرس     آندلس پيش رفت. بدين

اعماق سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا هاي آن تا  شده بود، درخت تناوري شد كه ريشه
  گسترده شد و شاخ و برگ آن بر سراسر گيتي سايه افكند.

هاي نخست دعـوت بـه اسـلام و     در سال بررسي عمل سياسي 
حركت عظيمي كه ايشان در سرزمين مكه آغاز كرد، در حالي كه گرفتار ضـعف  

تواند براي كساني كه  ت، ميشديد سياسي شد و دشمنان قدرتمند و مقتدري داش



 

 

137  

قد
ب ن

كتا
  /

حل
ش ت

زار
گ

 يلي
ب 

كتا
از 

»
ظر

ن
 هي

تّ
سن

 و 
آن
 قر

 از
فته

گر
 بر

ت
در

ق
«

انـد، آموزنـده باشـد؛     گيري قـدرت حكـومتي در هـر كشـوري     دست به دنبال به
گرفتن قـدرت سياسـي    در دوران به دست گونه كه مطالعه عملكرد  همان

در مدينه و تشكيل حكومت بـراي حاكمـان و قدرتمنـدان كشـورهاي اسـلامي      
  دهد.طلوب حاكمان اسلامي را ارائه ميبهترين نمونه از اخلاق قدرت و رفتار م

  (پيش از هجرت به مدينه) . اخلاق مبارزاتي رسول اكرم11ـ1
  )؛285ـ284صص، 1هشام، ج . قاطعيت و جديت در اهداف (ابن1
. صراحت در بيان اهداف و عدم مجامله با دشمن در عين ضعف عده و عـده  2

 )؛309، ص1هشام، ج (ابن
 ).344، ص1هشام، ج روان (ابن. درك شرايط زندگاني پي3

(پـس از هجـرت بـه مدينـه)      . اخلاق زمامداري رسـول اكـرم  11ـ2
  »سياست داخلي«

  )؛141، ص2هشام، ج . همراهي با رعايت در امور خُرد و كلان (ابن1
، 2هشـام، ج  هـا (ابـن  افكني . اهتمام به وحدت و انسجام ملي و مقابله با تفرقه2

 )؛303، ص3ج / همان، 256ـ240و  151ـ148صص
 )؛375، ص7، جكافيمداري در امر حكومت (كليني،  . قانون3
، 3هشـام، ج  كردن توطئه دشمنان (ابن كن . قاطعيت در امر حكومت و در ريشه4

 )؛173، ص4/ همان، ج 199و  63ـ62صص
 )؛68، ص3هشام، ج شده و عدم ترديد در آنها (ابن . استواري بر تصميمات گرفته5
، 3هشـام، ج  ايا در انتقاد و توجيه ايشان بـدون ارعـاب (ابـن   . آزادگذاشتن رع6

 )؛143ـ141صص، 4/ همان، ج 331ص
. برخورد قاطعانه با تخلفات عمال حكومت و تسامح با مـردم خطاكـار نـادم    7

 )؛41، ص4/ همان، ج 253، ص2(همان، ج
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ام، هش ـ ها و قراردادهاي اجتماعي غيرمنافي با مباني ديني (ابن. احترام به سنت8ّ
 )؛412، ص2ج

ــن 9 ــابودن (اب ــان، ج 580، ص2هشــام، ج . همــواره در دســترس رعاي ، 4/ هم
 )؛222و  220صص

، 1هشــام، ج . رهــانكردن مــردم بــدون تعيــين سرپرســت و جانشــين (ابــن 10
 ).257، ص4/ همان، ج 263ـ241صص، 2/ همان، ج 345ـ344صص

(پـس از هجـرت بـه مدينـه)      . اخلاق زمامداري رسـول اكـرم  11ـ3
  »سياست خارجي«

، 2هشـام، ج  افروزي، در عين ايجاد و حفظ آمـادگي نظـامي (ابـن    . عدم جنگ1
  )؛264ص

هشـام،   ها، در عين قدرت بر نقـض عهـد (ابـن    بندي به تعهدات و پيمان . پاي2
 )؛332و  199، 195صص، 3ج

/ همان،  253، ص2هشام، ج . اقدام به عمليات اطلاعاتي در ميان دشمنان (ابن3
 )؛82، ص4/ همان، ج 242، ص3ج

/  291، ص3. عفو و عدم انتقام از دشمنان پس از چيرگي بر ايشان (همان، ج4
  .)60و 46ـ45ص، ص4ج

  هايي از اخلاق سياسي در كلام امير مؤمنان . جلوه12

هـاي نظريـه    ترين مجموعه سخناني كـه بـراي اسـتنباط مؤلفـه     ترين و كامل پربار
اي اسـت كـه بـه     باشـد، نامـه   گيري مـي  بهره قابل قدرت در مكتب امير مؤمنان

شـود، فقـط    نام گرفته است. آنچه در اين بخـش ارائـه مـي   » عهدنامه «
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هـايي از اخـلاق سياسـي مـورد سـفارش      برخي از نكات اخلاق قدرت و جلوه
 اســت كــه از نامــه آن حضــرت بــه  المتقــين و اميــر مؤمنــان امــام

  ) استنباط شده است:441ـ426، صصالح صبحي، البلاغه نهج(
  . التزام به اختيارات قانوني و عدم توقعات فراقانوني؛1
دهي امور اجتماعي بـراي رغبـت رعايـا بـه ديـن و اخـلاق        . اهتمام به سامان2

 آميز با رعايا؛ برخورد متواضعانه، مشفقانه و محبت
 طلبي و برتربيني خود نسبت به رعايا؛ . عدم برتري3
 الت در همه امور ميان مسلمان و غيرمسلمان؛. رعايت عد4
 شكني مردم عادي و تسامح در برابر آن؛ شناختن قانون . به رسميت5
 طلبي در امور سياسي ـ اجتماعي؛ آل . اعتدال و عدم ايده6
 جويان؛ جويي از مردم و راندن عيب . نفي عيب7
 . رازداري و عدم تجسس در عيوب پنهان؛8
 به رعايا؛. اعتماد و حسن ظن 9

 ها؛ دار سازگار با ارزش هاي قومي ريشه شناختن سنتّ . به رسميت10
 . استفاده خاضعانه از آراي دانشمندان و مشورت با متخصصان در امور كشوري؛11
 . همدلي و تقدير عادلانه از كارگزاران شجاع و درستكار؛12
 ترين افراد غيرمرتبط؛ . حفظ اسرار حكومتي از نزديك13
 بودن؛ نشيني با رعايا و در دسترس ايشان. هم14
  گشايي به شهروندان. . اعطاي آزادي تظلم، اعتراض و عقده15

  (مؤلفه بيروني پسيني) هاي جامعه مطلوب ديني . علامت13

در هر سيستم، براي آزمودن عملكرد آن و بررسي اين مسئله كه آيا خروجي حاصل 
رودي آن، برآورنده توقعات طراحـان  هاي داخل سيستم بر روي مواد خام واز كنُش
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مند نسبت به سنجش باشد يا خير، بايد در فواصل زماني معين و ضابطهمجموعه مي
هاي احتمالي از سـير   خروجي سيستم اقدام كرده، عمل سيستم را نسبت به انحراف

مطلوب تصحيح كرد. درباره سيستم حكومتي اسلامي نيز توقع چنين روشي، انتظار 
اي نخواهد بود. توقع آنكه طراح اين الگو مستنداتي را در اختيار كاربران قرار  بيهوده

داده باشد تا با بررسي آن، تـوان كنتـرل عملكـرد سيسـتم، شـناخت و ممانعـت از       
راه نيسـت و از آنجـا كـه     اعوجاجات احتمالي آن را داشته باشند، به هيچ وجـه بـي  

ز كلام خداي سبحان در قرآن كـريم و  مستنداتي كه ما در اختيار داريم نيز چيزي ج
و روايـات   و اميـر مؤمنـان   سنتّ رهبران معصوم متجلي در سيره 

هاي مقبـول بـراي   توان يافتن سنجهنيست، به روشني مي مأثوره از امامان معصوم
  سنجش مطلوب را از اين منابع نقلي دين چشم داشت.

به اين بحث نگريست: در مقام اول، از توان  در دو مقام و از دو زاويه ديد مي
منظر جامعه و امتي كه مورد سفارش يا ستايش طراح تئوري حكـومتي مطلـوب   
اسلام قرار گرفته است و در مقام دوم، از منظر صفات مورد ستايش يا سـفارش  

توان اين مبحث را مورد بحـث قـرار داد. مجمـوع    شهروندان جامعه اسلامي مي
  اند از: منابع ديني ناظر به اين دو منظر، عبارتهاي برگرفته از سنجه

هـا، بـدون نيـاز بـه نيـروي       . وجود امنيت اجتماعي و عـدم رواج ناهنجـاري  1
  )؛104عمران:  آل/  112: هتوب/  41حج: انتظامي (برگرفته از آيات: 

. وجود وحدت آحاد جامعه و انسجام ملي و عدم تفرقه ميان اقشـار اجتمـاع   2
 )؛93نحل: /  8شورى: /  52مؤمنون: ت: (برگرفته از آيا

. فراواني روزي، آسايش زندگي و رفاه معيشتي عمومي در اجتمـاع (برگرفتـه از   3
 )؛124طه: /  112نحل: /  155و  126 ،124 :هبقر/  66: همائد/  96اعراف: آيات: 
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. احساس امنيت ـ با معناي گسترده آن ـ به وسيله عموم شهروندان (برگرفتـه    4

 )؛124طه: /  155و  126: هبقر/  4ـ3 قريش:ات: از آي

يافتگي و آباداني اقتصادي، علمي و فناوري، در عين توسـعه فرهنـگ    . توسعه5

 )؛143: هبقرمعنوي (برگرفته از آيه: 

ايمـان در اجتمـاع   نمـايي و احسـاس تنهـايي و بيگـانگي افـراد بـي      . انگشت6

 )؛22: همجادل(برگرفته از آيه: 

بخش و جـاذب   هاي انساني الهام ه تبليغي جهاني و تحقق ارزش. وجود برنام7

 )؛181اعراف: (برگرفته از آيه: 

. وجود انضباط اجتماعي و اداري، در كلان جامعه و سطوح مياني (برگرفته از 8

 )؛62نور: آيه: 

ظـن بـه ديگـران (برگرفتـه از آيـات:      . وجود اعتماد عمومي و عدم روح سوء9

  )؛12حجرات: /  3ـ2صف: /  70احزاب: 

ــارف  10 ــاتي غيرمتع ــتلاف طبق ــدم اخ ــات:    *. ع ــه از آي ــه (برگرفت در جامع

 )؛35ـ34: هتوب/  177: هبقر/  3ـ1 ماعون:

                                                       
، نـه  »طبقـه  جامعه بي«دگي اجتماعي است و شعار اختلاف طبقاتي در حد متعارف، لازمه زن *

هاي انساني و اسلامي قابل تطبيق و تجويز است، بلكـه آنچـه    قابليت تحقق دارد و نه با معيار
رساندن اختلافات طبقاتي است كه تحقق اين مسـئله نيـز    مد نظر اسلام است، همانا به حداقل

ها و تصميمات اقتصادي كـه در جامعـه    گذاري به مسئولان حكومتي بستگي دارد تا با سياست
كنند، زمينه آن را فراهم آورند و نيز به متولـيان فرهنگ  هايي كه اجرا مي كنند و طرح دنبال مي

كـردن   سازي، متمولان را به دستگيري از طبقات محروم و كـم  جامعه بستگي دارد تا با فرهنگ
  فاصله طبقاتي وادارند.
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 ـ/  41حج: . عدم رواج فساد اخلاقي در جامعه (برگرفته از آيات: 11  112: هتوب
 )؛45عنكبوت: / 

نسـاء:  /  85اف: اعـر /  1 :همائد. عدم وسعت دستگاه قضا (برگرفته از آيات: 12
/  285، ص1، جمحاسـن ، برقى/  547ص، مالي، الأصدوق/ و روايات:  135

  ).139، ص1 ، جالصواب لىارشادالقلوب ، اديلمى


